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  چكيده
و عرفاني  ،صدرا درمقام تبيين عينيت ذات با صفات الهي از سه گويش كلامي، فلسفيلام

و اخـص   ،ها به رويكردهاي عام، خاص ترتيب از آن نوشتار بهاين بهره گرفته است كه در 
شود. هدف اصلي پژوهش تشريح رويكرد عام ملاصدرا و تبيين وجوه تمايز آن بـا   ياد مي

تر  فهم تفاوت آن با رويكرد عام ،درابتدا ،گر است. طبعاً براي فهم پاسخ فلسفيدو نگاه دي
ذات و صفات الهـي   ،ابتدا ،و نگاه كلامي ضرورت دارد. صدرا در رويكرد فلسفي خويش

برپاية تحقق عرضي ماهيات  ،ند و سپسك امكاني تنظير مي يرا به وجود و ماهيت در اشيا
و بالعرض، مصداق اوصاف كماليه و نعوت جماليه » ودوج«ذات احدي را بالذات مصداق 

است، » اسمي  وجود«شود مفهوم  واسطه از ذات الهي انتزاع مي چه بي خواند؛ بنابراين آن مي
هـا   نـد، هريـك از آن  ا رو كه كمالات معقول از سنخ وجود و خصايص ذاتـي آن   آن از اما

يابنـد و ايـن امـر بـه معنـاي       ازحيث واحـد وجـود از حقيقـت بسـيط الهـي انتـزاع مـي       
تأمـل در اقسـام حيثيـت تقييديـة      ،باره حسب ذات احدي است. دراين به» صفات  تساوق«

الجملـة آن بـا    تر رويكرد فلسـفي صـدرا و تمـايز فـي     اخفي بستر مناسبي براي فهم دقيق
  آورد. رويكرد عرفاني درباب ذات و صفات الهي فراهم مي

ات با ذات، انتزاع صفات، وجود اسمي، حيثيت تقييدية صدرا، عينيت صفلام ها: كليدواژه
  .ق بالعرض، حيثيت لامتحصل اندماجيقاخفي، تح

  
  مه و طرح مسئلهمقد .1

در مباحث ناظر به ذات و صفات الهي معمولاً از تقابل سه ديدگاه اشاعره (عروض صـفات  
 و شيعه (اتحاد ذات با صفات) سـخن گفتـه   ،قديم بر ذات)، معتزله (نيابت ذات از صفات)
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ها  نظر، ديدگاه كراميه (عروض صفات حادث بر ذات) نيز بدان شود و در برخي آثار اهل مي
اتحـاد  «ها، همة انديشمندان شيعي قائـل بـه ايـدة     اي گزارش اما بنابر پاره ،افزوده شده است

ر طبقـات مختلـف از عالمـان    نيستند، بلكه در آثـا » مصداقي و تغاير مفهومي صفات با ذات
كم سه نگـاه ديگـر دربـاب     اماميه برخي فيلسوفان نامي و گروهي از متكلمان معتزلي دست

 گـوهرمراد سوست. مصنف  شود كه با آن ديدگاه هم الوجود مشاهده مي صفات ذاتي واجب
  نويسد: آنان مي آرايسويي  درباب هم

اماميه بأجمعهم و ثابت و محقق در ين و مبدان كه مذهب جميع حكما و معتزله از متكل
ة معصومين (عهم) آن اسـت كـه در واجـب    مو احاديث اميرالمؤمنين و ساير ائ  كلمات

تعالى، صفت مقابل ذات، يعنى عرضى و معنى كه قائم باشد بـه ذات واجـب تعـالى و    
  ).241: 1383نيست (لاهيجي   متحقق ،آن باشد لذات واجب، موضوع و مح

و عالمان شـيعي همگـي صـفات عـارض بـر ذات را نفـي        ،ن معتزليامفيلسوفان، متكل
هاي متفاوتي براي تبيين  گزين اما جاي ،اند اشاعره و كراميه را مردود خوانده يو آرا اند كرده

اشتراك آنـان دربـاب صـفات ذاتـي      . ظاهراً تنها وجهاند كرده رابطة ذات و صفات الهي ارائه
ها بـر ذات   يه درباب صفات معاني و عروض خارجي آنخداوند نفي ديدگاه اشاعره و كرام

  1.حق است
درباب صـفات ذاتـي پروردگـار عـالم و نـاقض برخـي        آراطبعاً اين امر حاكي از تنوع 

برخي متفكـران معاصـر در    بنابراينگفتارهاي انحصارگرايانه در مبحث صفات الهي است؛ 
  اند؛ ازجمله: متحمل شدهگون  اگون آرايتري براي گردآوري  آثار علمي خويش تلاش بيش

» صـفات    تساوق«هاي  بر آن چهار ديدگاه ايده علاوه اسلامي كلام و فلسفهدر  رمظف ـ
  ).143- 141: 1382را نيز بيان داشته است (مظفر » نفي صفات«و 

 آرايرا بـه  » اضـافه «و  ،»احـوال «، »نفي صـفات «سه نظرية  المراد توضيح فمصن ـ
  ).519- 512 ،2ج : 1365هراني طرده است (حسيني كمشهور افزوده و تحليل 

و » نفــي صــفات«هــاي  بــر آن چهــار نظريــه، بــه ايــده عــلاوه ،الحكمــه هًْنهايــدر  ـ
اقوال  ديگرجز ديدگاه مشهور  به ،نيز اشاره شده است و درادامه» مفهومي  ترادف«

  ).287- 284: 1362(طباطبايي اند  شدهنقد 
نظريه درباب صفات ذاتـي خداونـد در آثـار     كم هشت ات دستربنابراين با حذف مكر

اختصاصي متكلمان اهـل سـنتّ، اهـم     آرايشود. با كنارنهادن  ان مسلمان ملاحظه ميرمتفك
  تبيين است: انديشمندان شيعي درقالب چهار ايده قابل يآرا
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  ؛سلبي  نفي صفات از ذات يا نيابت ذات از صفات يا ارجاع اوصاف ثبوتي به صفات .1
  ؛اتحاد مصداقي صفات با ذات در عين اختلاف مفهومي .2
  ؛نحو تساوق عينيت صفات با ذات به .3
  .اتحاد مصداقي و ترادف مفهومي صفات با ذات .4

هـاي مختلفـي از    ل كه ديدگاه بسياري از متكلمـان معتزلـي و گـروه   وميان، قول ا دراين
قول دوم همـان نظريـة    ؛تري دارد پيشينة قويدر مقايسه با ديگر اقوال  2،عالمان شيعي است

در گرچه  ،قول چهارم ؛ويژه متأخران از ملاصدراست ان شيعي و بهرمشهور ميان برخي متفك
احسائي)   سينا و شيخ آيد، دو قائل برجستة آن (ابن مي  شمار اي شاذ به ايده آرا مقايسه با ديگر

  3.اند صاحب مكتب فكري مستقل و اصطلاحات و مباني خاص
طرح و بررسـي   پروردگار» تساوق صفات ذاتي«نظرية  سعي شده استپژوهش در اين 

را يـن بحـث   ال تصور شود كه بسياري از صدرائيان در آثار خـويش  و. شايد در نگاه اشود
لة ئرا در مس ـ» تسـاوق «اما بايد توجه داشـت كـه معمـولاً صـدرائيان ايـدة       اند، مطرح كرده

سـنخي كمـالات بـا وجـود      وي ديگر ايدة هـم اند كه ر مساوقت صفات با ذات مطرح كرده
در نظام حكمـت صـدرايي كمـالات از    «شود:  كه گفته مي است و اين ،و نه مصدري ،اسمي

لة تحقيق اين پژوهش مساوقت مفهـومي صـفات ذاتـي    ئكه مس حال آن ،»مقولة وجود است
حيث   هديگرسخن، عنوان اول ب ديگر است كه متأخر از بحث پيشين است. به خداوند با يك

شـود، امـا عنـوان دوم نـاظر بـه حـوزة        وجودشناختي صفات ذاتـي خداونـد مربـوط مـي    
وبـيش   اخير نيز كـم  ةه ايدتهاست. الب شناختي صفات الهي و تبيين كثرت مفهومي آن معرفت

ويژه ازطريق تأمل در اقسام حيثيت تقييديه موردتوجـه قـرار    در آثار برخي صدراپژوهان، به
اما به جايگاه و تمايز آن با دو پاسخ ديگر صدرا درباب نسبت ذات و صفات  4،است گرفته

  چنداني نشده است. جهالهي تو
  
  آرا ديگربا  »تساوق صفات« ةتمايز ايد . وجه2
كمـالات   ةدرباررا متفاوت  ةچهار نظري ،ابتدا ،در دروس فلسفه و كلام اسلامي رمه مظفلاع

  است: شده در بيان آن انديشمند فقيد به قرار ذيل طرح آراي. كند نقل ميذاتي پروردگار 
  اند؛ صفات الهي زايد بر ذات احدي و بلكه از لوازم ذات .1
اند، ولي لازمة ذات نيستند؛ چه اگر لازمة ذات باشند،  صفات الهي زايد بر ذات احدي .2

  ؛و اين امر مستلزم تعدد قدماست ندالوجود خود نيز واجب
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عينه همان وجود ذات احدي است؛ بدان معنـا كـه صـفات در     هوجود صفات الهي ب .3
  ؛چون صفات انسان لحاظ حيثيات تعدد دارند؛ هم حاد دارند، ولي بهتوجود خارجي با ذات ا

تنها صفات با ذات تعـدد وجـودي    د صفات ذاتي خداوند اعتباري است، يعني نهدتع .4
ذهن است كه تعدد صفات با ذات  ها ملحوظ نيست. فقط د نيز براي آندندارند، حيثيات متع

  ).141- 140: 1382كند (مظفر  را اعتبار مي
و حواشـي آن در سـخنان مظفـر     يادشـده بيان چند نكته درباب متن رسد،  نظر مي به
  :استلازم 

 ،ترتيـب  اول و دوم، بـه  آرايند كه ك تصريح مي يادشده ةمؤلف در قبل و بعد قطع ،اول
تبـع ذات   ترتيب كه متكلمان اشعري صفات خدا را بـه   دينديدگاه اشاعره و كراميه است، ب
انگارند؛ ولي گروه كراميه به عروض صفات حـادث بـر ذات    حق قديم و عارض بر آن مي

  ؛باور دارند
 جـز  بـه شـود،   ، هيچ نامي از صاحبان اقوال سوم و چهارم در كتاب مظفر ديده نمـي دوم

ه نـزد  بت ـال 5از حكما نسبت داده شده اسـت. اي  كه در فرازي از كتاب قول سوم به دسته اين
قان روشن و مبرهن است كه دو قول مزبور به تفاسير متفاوت متفكران شيعي از نظريـة  قمح

  ؛شود مربوط مي» عينيت صفات با ذات«
د (همـان:  كن ـ هر چهار قول را نادرست اعلام مي يادشده، مظفر اگرچه در ذيل متن سوم

پشتوانة نقلي از فـارابي و ارائـة تحليلـي صـدرايي قـول      )، در ادامة سخنان خويش به 141
تساوق صفات «توان به  ). از اين قول مي142گزيند (همان:  نظر مختار برمي منزلة هچهارم را ب

  ؛دكرتعبير » الهي
بازگشت صفات سلبي به «سخنان خويش متعرض نظرية  يمة محقق در اثنا، علاچهارم

شـود (همـان:    نيز مـي  ،د بر انتساب آن به شيخ صدوقبا تأكي ،»ثبوتي و نفي صفات از ذات
  ؛توان آن را قول پنجم گردآمده در اين اثر محسوب داشت ) كه مي141

اي به گروه معتزلـه و ديـدگاه منسـوب بـه ايشـان       ، در متن كتاب مظفر هيچ اشارهپنجم
تزلـه  ف محترم از ايدة خـاص مع ؤلرسد كه م نمي  نظر (نيابت ذات از صفات) نشده است. به

آنان را قائل به عينيت صفات با ذات (يكي  6ها ده باشد، بلكه يا بنابر برخي گزارشكرغفلت 
كـه قـول مشـهور دربـاب ديـدگاه معتزلـه را        يا آن است دانسته از اقوال سوم يا چهارم) مي

را عبـارت اخُـراي ايـدة    » نيابـت ذات از صـفات  «نظريـة مشـهور    لپذيرفته و با قدري تأم
  (قول پنجم) انگاشته است.» ذات صفات از  نفي«
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بـا  » تسـاوق صـفات ذاتـي   «توان دريافت كه نظرية موسوم به  اجمال مي به ،با اين توضيحات
رو كه وجـود صـفات را درمقـام      و پنجم تفاوت آشكاري دارد. اين نظريه از آن ،، دوملاقوال او

داند نه  عين ذات مي ، با قول پنجم در تعارض است و چون كمالات رااست ذات احدي پذيرفته
اخص از نظرية سوم است، چه در هـر   ،حال اول و دوم تمايز دارد؛ درعينآراي عارض بر آن، با 

لحـاظ مفهـومي نيـز مفـاهيم      اند و به عين ذات احدي يلحاظ مصداقي، صفات بار به ،ها آن يدو
ت از ذات نيـز  ديگرند؛ تنها تفاوت آن است كه در قول سوم حيثيت انتزاع صفا صفات مغاير يك

  ،ديگرسخن حيثيت انتزاع صفات واحد است. به» تساوق«متعدد است، ولي در نظرية 
 و محض بسيط از ها آن انتزاع و شوند انتزاع توانند مي محض بسيط از هماهنگ مفاهيم

 آن در تركـب  كـه  آن تا نيست مختلف حيثيات به محض بسيط بر ها آن صدق چنين هم
 حسـب  بـه  فقـط  ها آن اختلاف. است واحد ها آن صدق و انتزاع حيثيت بلكه آيد، لازم

 از و خـورده  گـره  ديگـر  يـك  بـا  يابند، راه مصداق به كه آن از قبل ها آن و است مفهوم
 و اسـت  مسـاوات  از فراتـر  راهـي  هـم  از گونه اين و شوند مي وارد آن بر واحد حيثيتي

 به نسبت بالعرض يا و بالذات طرد گونه هيچ مساوق مفهوم دو .شود مي ناميده مساوقت
 برده راه خارجي مغاير حيثيت دو به واحد مصداقِ بر ها آن صدق از تا ندارند ديگر يك

  .)335: 1386شود (جوادي آملي 

  .است اينك بايد ديد وحدت حيثيت صفات نزد قائلان نظرية مزبور چگونه تصويرسازي شده
  

  اد وجودي صفات با ذات نزد ملاصدراتح. ا3
در بسياري از  ،گون اگونگيري از مكاتب فكري  بهره علت به ،صدرالدين شيرازي كه دانيم مي

اي  در پاره ،متفاوت رهاينظفلسفي و كلامي دو يا سه نظر ارائه كرده است. اين  ممسائل مه
ابتنابر اصول فلسـفي   علت ها به ، ولي بعضي از آناند جمع ديگر و قابل از موارد، در طول يك

رسند. درمقام تحليل اين مـوارد   مي  نظر گون، در تعارض با ديگري به نيز لوازم ناهم متغاير و
و از يك يا دو نظريه و وصول به ايدة ديگـر  ااخير و تشخيص رأي صدرا، يا بايد به عدول 

كنند يا بايد اذعان داشت كه فيلسوف  قائل شد كه غالب صدرائيان چنين طريقي را دنبال مي
ده است كه اكثر منتقدان نظام صـدرايي  كره ئمختلفي درباب آن مسائل ارا رهاينظقدر  عالي

  7.نندك بر اين پايه مشي مي
و در آثار ملاصـدرا بـه    يستلة رابطة ذات و صفات الهي نيز از اين معضل بركنار نئمس
و بـه  اگر بـاور   هاي متفاوتي بدان پرداخته شده است. البته محكمات سخنان صدرا بيان گونه
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با تأكيدات فـراوان،   ،است. او در آثار متعددي» وجودي صفات الهي با ذات قدوسي حادتا«
حال، صدرا از سه منظـر   دهد؛ درعين به عينيت يكايك صفات كماليه با ذات احدي رأي مي

دسـت  » عينيـت «و درنتيجه، به سه تفسير مختلف از  است متفاوت به اين بحث ورود كرده
لة ذات و صـفات الهـي بـا    ئگانة صدرا در مس ـ رويكردهاي سهيافته است. در اين اوراق، از 

  شود. ياد مي» أخص«و  ،»خاص«، »عام«اوصاف 
رويكرد عام: اين نگاه از تلفيق برخي مباني فلسفة مشـاء و كـلام فلسـفي محقـق      )الف

اتحاد وجودي صفات با ذات در عين تغاير «و حاصل آن قول به است ت گرفته ئطوسي نش
هاي برجستة تأثر صدرا از متكلمان اماميه و تأثير  توان اين ايده را از نمونه است. مي» مفهومي

  ؛و دانستااز  خركلام شيعي متأر دنظام فكري صدرا 
جاي  به» وجود«رويكرد خاص: ملاصدرا با الهام از نظام نوري سهروردي و كاربرد  )ب

بـه نظريـة   » وجـود  ارجاع كمالات معقول بـه «و » تشكيك در حقيقت وجود«قول به » نور«
يابد. در اين رويكرد، گاه ذات و صفات الهـي بـه وجـود و     دست مي» تساوق صفات ذاتي«

  ؛اند ماهيت ممكنات تشبيه شده
تنظيـر اوصـاف ذاتـي خداونـد بـه ماهيـات موجـودات         منظـور  بـه رويكرد أخص:  )ج
لاك اسـماء و  بـر اسـته   ايدة عرفـا مبتنـي   ،بنابر تفسيري عرفاني از اعتباريت ماهيت  ،امكاني

  است.پذيرفته شده ها به مقام واحديت  صفات الهي درمقام احديت و ارجاع آن
ترتيـب    ديگر لازم است بـه  يك ازها  براي فهم دقيقِ هريك از اين رويكردها و تمايز آن

 ،دنبالِ تبيين ايدة خاص صدرايي است، درابتدا بهجاكه اين پژوهش  . ازآنشودتوجه  يادشده
رسد، ولي نيازي به طرح ديـدگاه اخـص نيسـت. ناگفتـه      مي  نظر تشريح ديدگاه عام لازم به

است ديگر تفكيك نشده  صراحت از يك نماند كه سه نگاه مزبور در آثار فيلسوف شيرازي به
حـال، راقـم سـطور پـيشِ رو      انـد؛ درعـين   ديگر تلفيق شـده  و بعضاً با نتايج مشترك با يك

  ند.كمنظر اول را فارغ از مباني خاص صدرايي گزارش  ،امكان تاحد ،كوشد مي
  
  صدرا درباب عينيت كمالات معقول با ذات احديديدگاه عام ملا 1.3

هـا را بـه دو    ضمن تقسيم مطلق صفات به محسوس و معقول هريـك از آن  أسفارصاحب 
كند. بر اين اساس، مطلـق صـفات بـه     بندي مي دسته» غيرموصوف«و » عين موصوف«قسم 

  حليل عقلي بر چهار قسم خواهند بود:ت
  ؛صال براي جسمتنظير ا ،صفات محسوسِ عين موصوف ـ
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  ؛نظير سياهي براي جسم ،صفات محسوسِ غيرموصوف ـ
  ؛نظير علم براي عقل ،صفات معقولِ عين موصوف ـ
  ).123، 6  ج: 1981 شيرازينظير علم براي انسان ( ،صفات معقولِ غيرموصوف ـ

از اتصاف به مطلق صفات محسوس و نفي افتقار به اوصاف صدرا درادامه با تنزيه ذات 
معقولِ غيرموصوف، به عينيت وجودي صفات معقولي نظير علم و قـدرت بـا ذات احـدي    

شايستة ذات احدي نيستند، چه امر  ،طوركلي به» اوصاف محسوس«و، اباور  دهد. به رأي مي
راه  هـاي گـم   ط گـروه است و فق يمحسوس مستلزم قبول جسمانيت و تركيب در ذات بار

اعـم از عـرض لازم    ،ه و مجسمه بدان باور دارند؛ اما صفات معقولِ غيرموصوف نيـز همشب
آيند؛   شمار الوجود به توانند كمالات واجب نمي ،(قول اشاعره) يا عرض مفارق (قول كراميه)

 ـ ازحيثي واجد و معطيِ صفات و ازحيثي فاقد و متأثر از آن يزيرا ذات بار ود و ها خواهد ب
صفات معقولِ عينِ موصـوف   فقط ،اكمليت ذات از نفس خويش است. بنابراين ةمثاب اين به

حكم عقل فطري، ذاتـي كـه كمـالات آن بـه      به). اساساً، 123اند (همان:  مناسب شأن ربوبي
نفس ذاتش باشد اكمل و اشرف از ذاتي است كه صفات كمال بر آن عـارض شـده باشـد؛    

 كلهّـا  فهـي  الواجـب  وجـود  بعينـه  وجودهـا  أي ذاتـه،  عين كلهّا الجمالية فصفاته«، بنابراين
  ).124(همان:  »الواجب تعدد لزوم غير من الوجود واجبة
نيز با بيانات متنوع بـر عينيـت وجـودي صـفات      أسفارصدرا در فرازهاي ديگري از ملا

  نويسد: كند؛ ازجمله در مجلد ششم مي جمال الهي با ذات احدي تأكيد مي
دو زائد بـر وجـود ذات خداونـد     چون علم و قدرت و نظاير آن ر صفات كماليه هماگ

وجود ذاتـي مصـداق بـراي صـدق اوصـاف كماليـه        ةدر مرتب يگاه ذات بار باشند، آن
خود عاري از محك اين اوصـاف خواهـد بـود،     خوديِ شود و ذات او به محسوب نمي

رادات خـويش نيسـت؛ قطعـاً چنـين     مثلاً به نفس ذات خود، عالم به اشيا يا قادر بر م ـ
  ).134اي باطل است، زيرا ذات او مبدأ همة خيرها و كمالات است (همان:  لازمه

فلسـفي خـويش را بـا     ياره در تلاش بود كه نتـايج آرا وجاكه صدراي شيرازي هم ازآن
 أسـفار بكاهـد، در   8از نـزاع ديـرين عقـل و نقـل     ،ترتيـب   نصوص ديني پيوند زند و بدين

هــاي گهربــار  شــود و فرمــايش مــي البلاغــه نهــج لمتعــرض شــرح عبــاراتي از خطبــة او
 اصول شرح). او در 142- 135ند (همان: ك سود ديدگاه فوق تفسير مي به(ع) را   اميرالمؤمنين

جـا   دهـد. صـدرا در آن   نيز نگاه مزبور را بر احاديث ناظر به صـفات ذات تطبيـق مـي    كافي
قـدرت در وجـود مـا غيـر ذات ماسـت و كيـف نفسـاني         گويد: صـفاتي نظيـر علـم و    مي
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بل صفاته ذاته و ذاته صفاته، ... «، گونه نيست، بلكه الوجود اين آيند، ولي در واجب مي  شمار به
 »لا ان هناك شيئا هو الذات و شيئا اخر هو الصفة ليلزم التركيب فيـه؛ تعـالى عنـه علـواً كبيـراً     

  ).209، 3ج : 1383 شيرازي(
ترين و موجزترين بيان در تبيين رويكـرد عـام    روشن» صفاته ذاته و ذاته صفاته«عبارت 
كه بدون هيچ قيدي جـاي مبتـدا و    است؛ اين» اتحاد وجودي ذات با صفات«بر  صدرا مبتني

و » نيابـت «توان تمايز دو نظرية  خوبي مي شود. از اين بيان به خبر در اين جملات عوض مي
اشاعره و كراميه  يلحاظ نفي آرا ا هر دو گروه ازحيث سلبي و بهبس را دريافت؛ چه» عينيت«

رو  اولـي ذات را صـرفاً منشـأ انتـزاع صـفات و ازآن      امـا  ،از عينيت ذات با صفات دم زننـد 
بـر انتـزاع صـفات از ذات و     دومي، علاوه و داند حمل اسمايي نظير عالم و قادر مي مستحق

نحو بساطت قائل است. گروه  ت درمقام ذات بهبه وجود كمالا ،استحقاق حمل اسماء بر آن
دهند، اما گـروه دوم   ها ارجاع مي ل ازحيث معناداري صفات كمال را به سلب مقابلات آنوا

آورند؛ بنابراين در نگاه اول فقـط   مي  شمار عينه مصداق هريك از صفات كماليه به هذات را ب
 مقام اوصاف كماليه ن معنا كه ذات نائب، بدا»صفاته ذاته«يا » صفاته عين ذاته«توان گفت:  مي

توان صفات را عين ذات  ولي در نگاه دوم هم مي ،ب استتو آثار صفات بر ذات متر است
  ديگر اتحاد وجودي دارند. ها با يك دانست و هم ذات را عين صفات؛ چون آن

نيـز  تمايز آن با رويكرد اول صـدرا   و وجه» تساوق صفات ذاتي«نكتة اخير در فهم ايدة 
  كه در عنوان پيشِ رو موردتوجه قرار خواهد گرفت. اهميت است؛ چنان حائز اربسي

  
  خداوندملاصدرا و مبادي نظرية تساوق صفات ذاتي  رويكرد خاص 2.3

الوجود گاه از قواعد خاص نظام فكـري خـويش نيـز     صدرا براي تبيين صفات ذاتي واجب
ه حاصل ايـن رويكـرد نيـز بنـابر منطـوق      رسد ك مي  نظر بهره گرفته است. در نگاه بدوي به

تـر در تشـريح    عبارات صدرا همان ايدة قبلي است و او صرفاً براي طـرح تبيينـات روشـن   
نظـر آن قواعـد را    گويي به برخـي اشـكالات اهـل    و پاسخ »عينيت وجودي ذات با صفات«
كلمـات   كه اصول مصرح و بيانات مؤكـد در است  تأمل آن اما نكتة قابل ،گيرد مي  خدمت به

تر درباب صـفات كماليـة پروردگـار عـالم اسـت كـه        اي خاص فيلسوف شيرازي مفيد ايده
بايد براي فهم آن ايده  بنابراينو بيان شده است؛ ادر منطوق سخنان  تر كم فانه آن نتيجهسمتأ

بـر تشـبيه ذات و صـفات     تر بر مفهوم ناگفته در سخنان صدرا و تنظير خاص او مبتنـي  بيش
  د.كر هد و ماهيت ممكنات توجواجب به وجو
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تـرين   اسـت كـه در سـاده   » ماهيـت «مقسم مقـولات در نظامـات فلسـفي    كه دانيم  مي
 ميردامـاد ؛ 69: 1367شـوند (ميردامـاد    بندي به دو مقولة جوهر و عرض تقسـيم مـي   دسته

)؛ اما مشهورترين نظـر در ايـن بـاب مقـولات عشـر ارسـطويي و موردقبـول        205: 1376
صدرا نيز انعكاس يافت. در اين ديدگاه، عموم ماهيـات  مشائيان است كه بعدها در آثار ملا

شـوند. فيلسـوفان    منـدرج مـي  » كيـف «يك مقولة جوهري و نه مقولة عرضي ازجملـه   در
دانند  مي» كيف نفساني«و قدرت را از مصاديق بارز چون علم  مشائي و اشراقي صفاتي هم

 سـهروردي ؛ 10 الف:1375؛ سهروردي 32- 31: 1375؛ بهمنيار 144- 139: 1404سينا  (ابن
  ).254- 253ب: 1375

امـا در مباحـث    ،پذيرد نيز درمقام طرح مبحث مقولات اين تقسيم را مي أسفارصاحب 
فات معقول ارائه داده است. صـدرا برپايـة   ناظر به صفات الهي ايدة ديگري را نيز درباب ص

و تشكيك در حقيقت وجود مـدعي   ،چون اشتراك معنوي وجود، اصالت وجود اصولي هم
» وجـود «تعبيري از مقولة  و به» وجود«از سنخ  ،نظير علم و قدرت ،است كه كمالات معقول

جوهري و عرضي گونه صفات را از مقولات ماهوي و از تقسيمات  بايد اين بنابراينند؛ هست
عينيت، بلكه مساوقت دارند. بر اين اساس، هرجا حضـرت  » وجود«با  ها د، چه آنكرخارج 

ر صفات كمالية گيد، به همان ميزان علم و قدرت و كنداي نزول اجلاس  وجود، به هراندازه
  ).150، 6ج : 1981 شيرازييابند ( معقول حضور مي

  نويسد: درقالب يك اشراق كوتاه و مستقل مي الربوبيه اهدوالش اوائلصدرا در 
در هر شيئي عين علم قـدرت و سـاير صـفات كماليـة موجـود ازحيـث       » وجود«همانا 

 شـيرازي حسب مرتبة وجودي خود آن است ( موجوديت آن است، ولي در هر موجودي به
1382 :11.(  

پنـدارد و   را مشترك معنوي بين واجب و ممكن مـي » وجود«جاكه ملاصدرا مفهوم  ازآن
با ارجاع صفات كماليه به حقيقت وجود  ،درپي آن قائل به تشكيك در حقيقت وجود است

داند؛ بنابراين  ها را نيز ميان واجب و ممكن مشترك معنوي و مقول به تشكيك مي مفاهيم آن
تـوان اوصـاف    حسب مرتبة خاص آن در نظام تشكيكي صـدرا مـي   ة وجودي بهصاز هر ح

نحو اتم  درقالب اسماي كماليه بر آن حصه حمل كرد. طبعاً اين صفات به معقول را انتزاع و
  نحو بساطت منطوي است: الوجود نيز به و اكمل در صرف

ون وجود ئحسب اصل حقيقت، چون از ش علم و قدرت و ساير كمالات و صفات ... به
باشند و مستهلك  اي از مقولات نمي باشند، عين حقيقت وجود و بالذات داخل مقوله مي
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خرد، اصل وجود در  يعقل و ابنا ينظر دوربين اسلا اصل حقيقت وجودند؛ بلكه به در
باشد، چـون حقيقـت    جميع مراتب عين علم و قدرت و اراده و ساير صفات كمالي مي

  صفاته) صرف وجود و وجود صرف است. لتوجود (ج
وجـودي تصـوير    چه از سنخ وجود و كمال وجود صرف وجودي را گويند كه آن

شود، عين آن باشد و خالي از صفتي از صفات و كمالي از كمالات نباشد، مگر اوصافي 
  صاف به آن متصف به تقدر و تجسم شود.تكه حقيقت وجود در ا

صرف وجود وجودي را گويند كه از همة جهات عدميه و حيثيات ماهويه و جميع 
  ).266: 1376(آشتياني مفاهيم و ماهيات در اصلِ ذات معرا و مبرا باشد 

زعـم   راه داشـت و بـه   هـم  توجهي بـه  كه درباب ممكنات نتيجة قابل گونه اين نگاه، همان
دربـارة فهـم صـفات     ،دكـر صدرا، صفات معقول را از اندراج تحت مقولات ماهوي خارج 

درت ن ا بهمكه از لوازم لاينفك ايدة مزبور است؛ ا داردراه  هم ذاتي خداوند نيز نتيجة مهمي به
شـاهد   المشاعردر آثار فيلسوف شيرازي و صدرائيان برجسته شده است. ازجمله، در اواخر 

 عتقـاد الا تجريـد اشاعره و معتزله و برخي محشين  يكه در آن پس از طرد آرا هستيممتني 
يابـد   فهم صحيح عينيت صفات كماليه با ذات احدي بـه راسـخان در علـم اختصـاص مـي     

  ).54: 1362 شيرازي(
درباب صفات ذاتي خداوند است كه طبعاً با معنـاي   يناظر به ديدگاه خاص فمصن بيان

عينيت ذات با صفات تفاوت دارد. درواقع، صدرا با مقدمة فوق، اذهان مخاطبان را براي  معا
كند. براي فهم دقيق ايدة او، بايـد حيـث وجودشـناختي     رأي خاص خويش آماده مي يالقا

د. حكيم شيرازي وجه ثبوتي صـفات و رابطـة   كرن تفكيك صفات را ازحيث معناشناختي آ
  دهد: با ذات چنين توضيح مي را ها خارجي آن

كه عين حقيقت اوست، به نفس خود مصداق صفات كماليه و  ،وجود بلندمرتبة خداوند
د دمظهر نعوت جماليه و جلالية پروردگار است؛ لذا اين صفات در عـين كثـرت و تع ـ  

و  ،كه كثرت، اثرپـذيري، قبـول   باشند، بدون آن ي موجود مي[مفهومي]، به وجود واحد
  (همان). 9او] لازم آيد دسفعلي [در ذات مق

ظـاهراً مـراد    ،اسـت  اي به متعلَّق كثـرت و تعـدد نشـده    اشاره يادشدهگرچه در عبارت 
كه برخي ناقدان،  صفات مغايرت مفهومي اوصاف ذاتي است؛ چنان دمصنف از كثرت يا تعد

ي ان؛ لاهيج272- 270، 2ج : 1428اند (احسائي  بدان اذعان كرده مشاعرترجمان و م ،شارحان
  ).202: 1381الملك  ؛ بديع269: 1376
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جا حاوي ايدة جديدي نيست، چه يكايك صـفات ذاتـي را عـين     صدرا تا بدينبيان ملا
ا درادامه، وجه اثباتي و طريق انتـزاع صـفات كماليـه از ذات    ما ،حقيقت احدي دانسته است

تر درباب انتزاع مفاهيم متفاوت صفات  اي دقيق كه مفيد ايدهاست اي شرح داده شده  گونه به
اتحـاد وجـود و    ةمثاب باور صدرا، عينيت ذات و صفات الهي به از ذات بحت بسيط است. به

  ماهيت در موجودات امكاني با لحاظ تفسيري خاص از نحوة تحقق ماهيات است:
 بـالعرض  هذا الوجـود  بعين موجودة الماهية و بالذاّت موجود عندنا الممكن وجود أن فكما
 الواجب أن إلا المقدس، ذاته بوجود تعالى صفاته موجودية في الحكم فكذلك لها، مصداقاً لكونه

  ).55- 54: 1362 شيرازي( له ماهية لا
برپاية اين تشبيه فهم صحيح مقصود صدرا از عينيت ذات با صفات الهي منوط بـه فهـم   

كـه  اسـت   امكاني اسـت. امـا نكتـة مهـم آن     يو درباب رابطة وجود و ماهيت اشيااديدگاه 
اصالت وجـود و اعتباريـت   «عنوان قاعدة دوبخشيِ  باكه بعدها  ،باره صدرا دراينسخنان ملا

تفسـير قسـمت    درموردجمع نيست. البته  سادگي قابل ن و بهسا يك 10،شهرت يافت» ماهيت
انـد كـه صـدرا     الجمله پذيرفتـه  قاعده اختلاف چنداني وجود ندارد و همة شارحان في لاو
عيني قائل است؛ اما آنـان در تفسـير    يزاا هداند و براي آن ماب ات ميذرا مجعول بال» وجود«

» اعتباريـت امـور مـاهوي   «يرازي از قسمت دوم قاعده و فهـم و تبيـين مـراد فيلسـوف ش ـ    
كه ماهيت به عين وجود خارجي موجود اسـت يـا منتـزع از     نظر فراواني دارند؛ اين اختلاف

  هاي وجودي يا ظهورات وجودات در اذهان است. صهحدود و نفاد ح
در تفسـير  » اصـالت وجـود  «صـدرايي پـس از پـذيرش     يديگرسـخن، شـارحان آرا   به

  كه در عالم خارج از ذهن: اند؛ اين گونه نظر داده  سه» اعتباريت ماهيت«
واسـطه در ثبـوت   » وجـود «تبع وجود تحقق دارند كه در اين صورت  ماهيات به ـ

  ؛هاست آن
واسـطه در  » وجـود «ماهيات به عرضَ وجود تحقق دارند كـه در ايـن صـورت     ـ

  ؛هاست عروض آن
 ،ع و عرضِ امري ديگرتب گونه تحققي ندارند، نه بالذات و نه به ماهيات اساساً هيچ ـ

(فياضـي   اسـت هاي وجودي در اذهان  ي حصهلبلكه ماهيات عبارت از ظهور ظ
1387 :42.(  
صـدرا  شواهد متني متعددي از آثار ملا يادشدهكه براي هريك از سه ادعاي است  واقعيت آن

و فهـم جوانـب آن   » اعتباريـت ماهيـت  «لة ئتر بر ابهام مس و اين امر هرچه بيش كردارائه  توان مي
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افزايد. صدرا درمقام اعمال قاعدة مزبور در حل و تبيين معضلات فلسفي غالباً دچـار تهافـت    مي
تـاوردهاي      شگفت آن. آرا شده است يـن دس نيازمنـد  » وجـود   اصـالت «كه گويـا ملاصـدرا در تبي

). بر اين اسـاس،  28- 27: 1391افزا  است (هدايت» اعتباريت ماهيت«گيري از معاني متفاوت  بهره
يـر    ديگـر  و در مسائلاطور مجزا و منفك از ديدگاه  اي به لهئبسا بتوان در هر مس چه يكـي از تفاس

  دريافت. لة خاصئمذكور را تعين بخشيد و مقصود فيلسوف را در آن مس
گـون نخواهـد بـود و حتـي      طبعاً اين روش مصحح رفتار علمي صدرا در مباحث گونه

حال، ازطريق تحليل  درعين .كند و به التقاط فكري هموار مياد بر آن زمينه را براي اتهام تأكي
  شود. روشن مي ،وافارغ از دلايل  ،كم در برخي مسائل فلسفي مباحث، ايدة صدرا دست

  حيثيت لامتحصل اندماجي ةمثاب صفات الهي به 1.2.3
جاكه ملاصدرا نحوة ارتباط ذات با صفات الهي را به وجود و ماهيت در ممكنات تشبيه  ازآن
، توجه به مفهوم حيثيت تقييديه و تمايز آن از حيثيت تعليليـه در فهـم آن رابطـه    است دهكر
اعتبـار   بهبه اين مثال فلسفي توجه كنيد: بنابر نظام فكري افلوطين، از عقل اول،  گشاست. راه

لحاظ حيثيـت امكـان كـه بـه      الوجود، عقل دوم و به و انتساب آن به واجب حيثيت وجوب
شـود. ازمنظـر ميـرزاى آشـتيانى، حيـث       صادر مي لكند فلك او نفس خودش بازگشت مي

د شـو  مـي ل حيثيت تعليليه و حيث امكان در او حيثيت تقييديه محسوب ووجوب در عقل ا
  ).89 :1377آشتياني (

 ،صدراپژوهانباور برخي  و اخفي است. به ،سم جلي، خفيحيثيت تقييديه خود بر سه ق
، »ظهور يا خفـاي واسـطه  «ست به سه ويژگي ا بين اين حيثيات كافي شدن قائل تفاوت براي

  د:كرتوجه » نبودنحسيه بودن يا  ةاشار قابل«و  ،»اسطهو  تمايز واسطه از ذي«
حسيه باشـد، از   ةاشار واسطه و قابل اگر وجود واسطه ظاهر و ممتاز از وجود ذي ـ

شود؛ مانند: وساطت كشتي در عروض حركت  جلي ياد مي ةتقييدي تآن به حيثي
  11؛به سرنشين آن

 ةاشـار  ، ولـي غيرقابـل  باشـد واسطه   اگر وجود واسطه پنهان و ممتاز از وجود ذي ـ
كنند؛ مانند وساطت بياض در  خفي تعبير مي ةباشد، از آن به حيثيت تقييدي هحسي

  ؛براي جسمعروض سفيدي 
واسـطه و    ممتـاز از وجـود ذي  غير ، ولـي اشـد باگر وجود واسـطه بسـيار پنهـان     ـ

أخفـي گوينـد؛ ماننـد وسـاطت      ةت تقييدي ـيحسيه باشد، آن را حيث ةاشار غيرقابل
  ).278، 1ج : 1374(آملى  يتماهوجود در عروض موجوديت براي 
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گيرد، چه دو قسم  بهره مي وجود با ماهيت از اين قسم اخير ةصدرا درمقام تبيين رابطملا
كه ايـن  واسطه است  ل مستلزم پذيرش نوعي دوگانگي در ظرف خارج بين واسطه و ذيوا

 دربارة كهاست  منافات دارد؛ اما نكتة بغرنج آنوجود و ماهيت صدرا به  صلازمه با نگاه خا
و همـين   شـده أخفي نيز خود به سه صورت در مصنفات صدرا بحث  ةتقييدي تمفاد حيثي

چـه در   همه، بااين ده است.شدرباب وجود و ماهيت  وااختلاف تفاسير ازديدگاه  باعثامر 
، هـيچ سـخني از نـام ايـن اقسـام ديـده       صـدرائيان آثار صدرا و چه در شروح و تعليقـات  

گـذاري و شـرح    بـه نـام  ، ن، درمقام تبيين مباني عرفان نظريابرخي معاصر ؛ صرفاًشود نمي
گانـة حيثيـت تقييديـة أخفـي      ، اقسـام سـه  بـاره  . درايـن انـد  گماردهت متر اين اقسام ه دقيق

  ).172: 1389پناه  اند (يزدان نام گرفته» شأني«و  ،»نفادي«، »اندماجي«
» واسـطه «امري اصيل مجعـول بالـذات و محصـل     منزلة به »وجود«اين اقسام  ةدر همه تالب

 امـا شود؛  خوانده مي» ذوالواسطه«ل امري اعتباري و لامتحص منزلة به »ماهيت«آيد و  مي  شمار به
  12؟شود بودن ماهيت چگونه تصوير مي  لامتحصلدر هر قسم ن است كه آ دربارةاختلاف 
توان اذعان داشت كه چون صدرا درمقام تنظيـر   مي» عينيت ذات و صفات الهي«لة ئدر مس

بايـد   ،اسـت ده كربر تحقق بالعرض ماهيت تصريح » وجود و ماهيت اشيا«آن به نحوة ارتباط 
 و نيز حيثيت اندماجي در فهم صفات ذاتي لحاظ شود. لحاظ» اعتباريت ماهيت«تفسير دوم از 

هاي  هحصماهيات در حاق و شراشر ذات  بدان معناست كهاين قسم از حيثيت تقييدي أخفي 
 يپايـه، هريـك از اشـيا      اين  . بردشون وجود نهفته و مندمج تصورشده از متن وجود انتزاع مي

(به معناي اسـمي نـه مصـدري) و ثانيـاً و بـالعرض      » وجود«مصداق  ،جي، اولاً و بالذاتخار
؛ بنابراين درنگـاه صـدرايي، ذات الهـي نيـز اولاً و بالـذات مصـداق       اند مصداق ماهيتي خاص

چـه   آن بنـابراين و ثانياً و بالعرض مصداق اوصاف كماليـه و نعـوت جماليـه اسـت؛     » وجود«
رو كـه كمـالات     آن از امـا اسـت،  » وجود«شود مفهوم اسمي  نتزاع ميواسطه از ذات الهي ا بي

ها صرفاً با وساطت وجود از ذات  ند، هريك از آنا و خصايص ذاتي آن» وجود«معقول ازسنخ 
انتزاع خواهند بود؛ پس صفات ذاتي خداوند همگي ازحيـث واحـدي از حقيقـت     احدي قابل

قع ربـوبي      بـه » تساوق صفات ذاتي«شوند و اين امر مثبت  بسيط او انتزاع مي حسـب مقـام صـ
  بر وحدت مصداقي جهت صدق صفات بر ذات نيز واحد است. است، چه علاوه

را » تسـاوق صـفات  «تري ايـدة   نيز با صراحت بيش الربوبيه واهدشالصدرا در فرازي از 
عطلـه، بـا   پس از نقد دعاوي اشاعره و معتزله و تشبيه آنان به مشبهه و م ،است. او كردهبيان 

  نويسد: تكيه بر تنظير ذات و صفات واجب به وجود و ماهيت ممكنات مي
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 الواجـب  أنّ إلاّ الماهيات، ذوات في الماهية و الوجود بين كالفرق صفاته و ذاته بين الفرق و
 الوجـود  أنّ فكمـا  كلهّـا.  الإنيات منه انبجست أولى إنيته و الوجود صرف لأنهّ له؛ ماهية لا

 من بل نفسها، حيث من نفسها في موجودة ليست الماهية و نفسه حيث من نفسه في موجود
 بل حيث أنفسها من أنفسها في لا موجودات أسماؤه و الحق صفات فكذلك الوجود؛ حيث
  ).52: 1382 شيرازي( الأحدية حيث الحقيقة  من

هـا درپرتـو    معدوميت ذاتي ماهيـات و تحقـق عرضـي آن    ددر اين متن ذيل سخن مؤك
خـود   خـودي  كه به مقتضاي آن تشبيه، صفات و اسماي الهي نيـز بـه   وجود است. جالب آن
باور صدرا، اوصاف ذاتي همگـي ازحيـث حقيقـت احـديت كـه       اند. به معدوم انگاشته شده

بـدون لحـاظ    بنابراين ند؛ا حمل بر آن قابلانتزاع از ذات و  الوجود است موجود و قابل صرف
  د.كراز ذات انتزاع توان صفات را  نمي» وجود«

منظور تأكيد بر تشبيه ذات و صفات الهي به وجود و ماهيات امكـاني در   سبزواري نيز به
الوجود جـائز بـود،    گويد: اگر اطلاق ماهيت بر واجب مي الربوبيه اهدوالشتعليقة خويش بر 

محسـوب  همانا مفاهيم اسما و صفات، ماهيت او و مفاهيم أعيان ثابته نيز لـوازمِ ماهيـت او   
  ).445: 1360شدند (سبزواري  مي

كند كه صفات حقيقـي   تأكيد مي يادشدهصدرا در مواضعي نيز، بدون اشاره به تشبيه ملا
گونه تعدد و تكثري، حتي در جهت صدق بر ذات  گذاري هيچ جز اختلاف در نام خداوند به

علي اسـتناد  چنين براي اتقان ادعاي خويش بـه نقـل سـخني از تعليقـات بـو      ندارند. او هم
بر اتحاد مصداقي صفات، به وجود حيثيت واحد در انتزاع  علاوه ،جا كند، چه شيخ در آن مي
 آن ، خداوند را از آن حيث كه قادر است، حي دانسته و از؛ مثلاًاست ها از ذات رأي داده آن

صـفات نيـز بيـان مزبـور      ديگـر درباب  ،قادر خوانده است. به همين نسق ترو كه حي اس 
  ).38: 1382 شيرازي؛ 120، 6ج : 1981 شيرازي( 13ي استجار

» وجـود «تحقـق ندارنـد و   » وجـود «كه ماهيات فـارغ از   گونه كه همان سخن آن لمحص
نفـس خـويش    يك از صفات خداوند نيز بـه  هيچ ،حيثيت تقييديه در هر حمل ماهوي است

؛ بنـابراين  اند انتزاع ابلقاز ذات ربوبي » وجود«ها با لحاظ  هريك از آن اموجوديت ندارند، ام
لاً و بالذات مصداق مفهوم وجود است، ولي ثانياً و بالعرض و با لحاظ وجود وذات احدي ا

مصداق يكايك صفات خواهد بود؛ يعني صفات حقيقيِ ذات اقدس واجد مصـداق واحـد   
  ند.هست(ذات) و جهت صدق واحد (وجود) 

تـري بـين رويكـرد     توان به تمـايز دقيـق   اينك برپاية تصوير مذكور از نظرية تساوق مي
و دست يافت. گفته شد كه در نگاه عام هم اخاص (فلسفي) صدرا با دو نگام عام و خاص 
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در نگاه خاص، فقط تعبيـر   ا؛ ام»ذاته صفاته«صحيح بود و هم عبارت » صفاته ذاته«عبارات 
احـدي از  اند كه با لحاظ مفهوم وجـود اسـمي ازحيـث و    ل صحيح است، چه اين صفاتوا

انتزاع  شوند. لازمة تعبير دوم آن است كه مفهوم ذات نيز از صفات قابل ذات احدي انتزاع مي
خود تحققي ندارند تا بتواننـد منشـأ    خوديِ كه در نگاه خاص اساساً صفات به باشد، حال آن

ا در نگاه اخص، تعبير اول نيز نادرست خواهد بود؛ چه ملاصدر اام ،انتزاع مفهوم ذات شوند
را » وجود«نهد،  مي  تشكيك را كنار ،پيوندد در رويكرد أخص خويش كاملاً به دامان عرفا مي

و ممكنـات را صـرف    ،دهد (قول به وحدت شخصـية وجـود)   اختصاص مي يبه ذات بار
در اين نگاه، در تنظير  ،چنين ). هم301- 300، 2ج : 1981 شيرازيخواند ( نمود و ظهور مي

 شـود؛ بـدين   د و ماهيت امكاني حيثيت تقييدي شأني لحاظ مـي ذات و صفات الهي به وجو
شوند، اوصـاف الهـي    ون وجود واحد اطلاقي محسوب ميئكه ماهيات ش گونه همان ،ترتيب 

كـه امـوري منـدمج در ذات احـدي و      آيند، نه آن مي  شمار نيز صرف تجليات ذات ربوبي به
حكيم شيرازي در مواضعي از اثر سترگ خويش، ضمن  ،رو ازهمين 14انتزاع از آن باشند. قابل

تنظير ذات و صفات الهي به وجود و ماهيت مخلوقات تصريح دارد كـه چنـين نگـاهي بـه     
 بنـابراين حكما و مخصوص اصحاب كشف و شهود است و  يصفات خداوند فراتر از آرا

از ملكوت است  بر اكتساب نزد معلم بشري، نيازمند صفاي ضمير و استفاضه فهم آن، علاوه
  ).264  ،143- 142، 6ج  ؛296- 294، 2همان: ج (

  
  گيري . نتيجه4

، ين شيرازي بر عينيت مصداقي ذات با صفات الهي تأكيد فراواني شده استددر آثار صدرال
شود كه حاكي از سه  و ديده مياا درمقام تشريح معناي عينيت سه رويكرد متفاوت در آثار ما

  سطح معرفت است:
گر اتحاد وجودي كمالات معقول با ذات احـدي   رويكرد عام يا كلامي صدرا بيان )الف

و جـاري شـده اسـت. ملاصـدرا در آثـار خـويش،       ا يتر شارحان آرا است كه در آثار بيش
 ،بر انتزاع مفاهيم متعدد از حقيقت بسـيط  ،به ذاتي و غيرذاتي» صفات«بر قبول تقسيم  علاوه

  ؛تأكيد بسيار دارد است، بوده كه مركز ذهني محقق طوسي و حلي
بر تنظير ذات و صفات الهي بـه وجـود    رويكرد فلسفي يا خاص فيلسوف شيرازي مبتني )ب

يـا  و ماهيت امكاني است. ازآن  و لاًخـارجي، او  يجاكه بنابر اصالت وجود صدرايي هريك از اش
داق مـاهيتي  معناي اسمي و نـه مصـدري) و ثانيـاً و بـالعرض مص ـ     به» (وجود«مصداق  ،بالذات
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و ثانيـاً و بـالعرض مصـداق    » وجود« و بالذات مصداق لاًبر اين نسق، ذات الهي نيز او ،اند خاص
شود مفهـوم   واسطه از ذات الهي انتزاع مي چه بي آن بنابرايناوصاف كماليه و نعوت جماليه است؛ 

هـر حمـل   كه وجود در نظام صـدرايي حيثيـت تقييديـه در     گونه است. نيز همان» وجود«اسمي 
نـخ    نـد،  ا و خصـايص ذاتـي آن  » وجـود «ماهوي است، به وزان آن، كمالات معقول نيز كـه از س

حيثيت لامتحصل اندماجي با وساطت وجود و ازحيـث واحـدي از ذات احـدي     ةمثاب همگي به
بر عينيت ذات با صفات، جهت صدق صـفات نيـز امـر واحـدي      علاوه ،بنابراينشوند؛  انتزاع مي

  ؛درمقام صقع ربوبي است» تساوق مفاهيم صفات ذاتي«گي مثبت است كه اين ويژ
ه در ت ـانجامـد. الب  رويكرد عرفاني و أخص صدرا به نفي صفات از ذات ربـوبي مـي   )ج

تبيين اين نگاه نيز تنظير ذات و صفات به وجود و ماهيت كارآيي دارد، ولي كمـالات الهـي   
  شوند. حيثيت تقييدي شأني منظور مي ةمثاب به

  
  ها نوشت پي

 

هاي غيرمستند حكايت از باور برخي متكلمان معتزلي بـه وجـود صـفات     اي از گزارش پاره هالبت .1
آمده: گروهي از معتزله براي خداوند صفات زائـد بـر   المراد  كشف در مثلاً ؛بر ذات دارد عارض

: 1413اما فردي از اين گروه يا كتابي از ايشان معرفـي نشـده اسـت (حلـي      ،اند ذات اثبات كرده
تفكرات اشـعري   ،درابتدا ،اين گزارش، چون معدودي از متفكران معتزلي تض صح). با فر296
  اي مربوط به دورة فكري پيشيني آنان باشد. احتمالاً چنين ايده اند، داشته

- 196: 1422عبدالجبار معتزلـي   ؛ قاضي64، 1ج : 1364شهرستاني  بنگريد بهتر  لاع بيشط. براي ا2
اض لاهيجي ي؛ ف207: 1422؛ فاضل مقداد 148ق:  1398بابويه  ؛ ابن112، 1ج : 1407؛ كليني 197

؛ 10ـ ـ9تا:  ؛ مجلسي بي71- 70: 1362سعيد قمي  ؛ قاضي156: 1385؛ تبريزي 242- 241: 1383
  .57، 1: ج 1424؛ شبر 367، 3ق: ج  1382مازندراني 

ق:   1326سـينا   ابن؛ 21- 19: 1363 سينا ابن؛ 367: 1404سينا  ابن بنگريد بهعا دشواهد اين مبراي . 3
؛ 400ـ391: 1392؛ ذبيحي 210- 66، 1ج : 1427 احسائي؛ 187- 181، 2ج : 1428 احسائي؛ 113

افـزا و   ؛ هـدايت 70- 49: 1394افـزا   ؛ حسيني و هدايت339ـ337، 1ج : 1393سعادت مصطفوي 
 .105ـ87: 1396قنبري 

؛ 336- 333: 1386؛ جـوادي آملـي   92- 89: 1377ند از: آشـتياني  ا ها عبارت . بعضي از اين تلاش4
  .160- 147: 1393 و وفاييان راهيمي؛ اب107- 101: 1389؛ فضلي 345- 335: 1389پناه  يزدان

دهند كه آنان معتقدند صفات  به برخي از حكماي ما نسبت مي«چنين است:  رترجمة عبارت مظف .5
خداوند عين ذات اوست، اما به تعدد حيثيات متعددند؛ يعني وجود علم همان وجود ذات است 
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دارند و از حيث ديگـري نيـز   و اگر خداوند عالم است، از آن حيث است كه اشيا نزد او حضور 
  ).140- 139: 1382مظفر » (قادر است

 .160: 1389؛ احمدوند 119: 1373؛ فاخوري 57، 1ج : 1364شهرستاني  بنگريد به باره اين در. 6

ه در فضاي فعلي مراكز علمي حوزه و دانشگاه چندان فضاي لازم براي طرح رويكرد منتقدانه ت. الب7
  ندارد.و نتايج حاصل از آن وجود 

درستي تقرير نشده اسـت؛ چـه در    ابتدا به ها، صورت اصلي اين نزاع از بنابر برخي پژوهش ه،البت .8
فيلسوفان در موضع عقل و دعاوي متكلمان در موضـع نقـل    ينگاه بدوي به اين نزاع ديرين آرا

رعقلـي  كه نه همة سخنان فيلسوفان عقلاني است ونه همة سخنان متكلمان غي نشيند؛ حال آن مي
 ).87- 86: 1390افزا  ؛ هدايت132- 131: 1393است (برنجكار 

 مظهر و الكمالية، صفاته مصداق بعينه هو حقيقته، عين هو الذي تعالى وجوده: «المشاعربيان صدرا در  .9
 انفعال و كثرة لزوم غير من واحد بوجود موجودة تعددها و كثرتها على فهي. الجلالية و الجمالية نعوته

  ».فعل و قبول و
 را بـا » وجود«و ايافت نشد؛ بلكه ملاصدرا  آثاردر » الوجود هًْ اصال« فراوان، ظاهراً تعبير ع. بنابر تتب10

التأصـل فـي   «، »و التحقـق  هًْالأصل فـي الموجودي ـ «، »متأصل«، »تأصل« چون ى همالفاظ و تعابير
» الواقع في الأعيان بالذات«، »الأصل الثابت«، »هًْت و الأصالاالموجود بالذ«، »بذاته موجود«، »الكون

 .)22: 1387ضي ياكرده است (ف توصيف

تفاوت ظريفي ميان واسطة در عـروض بـا   به اين مثال اعتراض دارند، چه  اهل نظره برخي تالب. 11
در عـروض   ةمناسب واسطكشتي و سرنشين مثال  ،نظر ايشان در بنابراين اند؛ حيثيت تقييديه قائل

 .382 :1384حائري يزدي  بنگريد به تر ع بيشطلا؛ براي اه حيثيت تقييديهن ،است

در اين نوشتار مجال توضيح تفصيلي تمايزات اين سه قسم از حيثيت تقييـدي اخفـي نيسـت،     .12
افـزا   ؛ هـدايت 136- 97: 1389؛ فضـلي  196- 173: 1389پناه  يزدان بنگريد بهتر  لاع بيشطبراي ا
1394 :58 -62.  

سينا از آن مطلب چيـزي فراتـر از ادعـاي ملاصدراسـت.      كه مراد ابنيادآوري شود . لازم است 13
رو كـه از بسـيط     آن ادعاي صاحب تعليقات آن است كه مفاهيم صفات ذات احـدي از  ،درواقع

ديگرند؛ چه اختلاف در مفاهيم  شوند، همگي مترادف يك حقيقي و فاقد هرگونه كثرت انتزاع مي
ملاصدرا ايدة  ،ديگرسخن ). به78الف:  1404سينا  حيثيات در ذات احدي است (ابن ددمستلزم تع

و آن را  اسـت  درك نكـرده  يتمـام  صفات ذاتي خداونـد بـه  » ترادف مفهومي«بر  مبتنيرا بوعلي 
بـه نقـد و رد آن پرداختـه اسـت      درنتيجـه،  فهمي فخر رازي از كلام شيخ انگاشـته و  حاصل كج

به نظرية  را ه بعدها شيخ احمد ايرادات صدرابت). ال145 - 144 ،6؛ ج 351، 3ج : 1981 شيرازي(
  ).81- 76: 1430به لحاظ مباني و لوازم پاسخ گفته است (احسائي » ترادف«
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 ؛70- 49: 1394افـزا   تـر مطلـب را در ايـن مقـالات ببينيـد: حسـيني و هـدايت        تحليل بيش
  .105- 87: 1396افزا و قنبري  هدايت

بيان شد، هدف اين پژوهش تبيين ديـدگاه خـاص صـدرا و پاسـخ      هل اين مقاليكه در اوا . چنان14
تر اين منظـور لازم بـود كـه     و درباب مفاهيم اوصاف ذاتي خداوند بود. براي تبيين دقيقافلسفي 

  خارج از وظيفة اين نوشتار است. اما تشريح ديدگاه اخص ،و نيز تشريح شودانگاه عام 
  
  نامه كتاب

امكان انتزاع مفـاهيم كثيـر ازحيـث واحـد در مسـئلة      «)، 1393محمدحسين وفاييان (ابراهيمي، حسن و 
  .1، ش 47، س فلسفه و كلام اسلامينامة  ، دوفصل»توحيد صفات ازديدگاه صدرالمتألهين

  ، تصحيح سيدهاشم حسيني طهراني، قم: جامعة مدرسين.التوحيدق)،  1398علي (  بابويه، محمد بن ابن
 ،رسائل في الحكمـة و الطبيعيـات  تسع ، در: »أقسام العلوم العقليه«ق)،  1326ن عبداالله (ب سينا، حسين  ابن

  .دارالعرب :قاهره
ة : مؤسس ـعبـداالله نـوراني، تهـران    كوشـش ، بـه  المبـدأ و المعـاد  )، 1363عبـداالله (  بـن  سينا، حسـين  ابن

  .اسلامي  مطالعات
مكتبـة  ، تحقيـق عبـدالرحمن بـدوي، بيـروت:     التعليقـات الـف)،   1404عبـداالله (  بـن   سينا، حسـين  ابن

  .الإسلامي الأعلام
  .المرعشي  اللهّ مكتبة آية :تحقيق سعيد زائد، قم ،الشفاء (إلهيات)ب)،  1404عبداالله ( بن  سينا، حسين ابن

 :، مقدمه و تحقيـق صـالح احمـد الـدباب، بيـروت     شرح العرشيه)، 1427( الدين بن زين احمد احسائي،
  .مؤسسة البلاغ مؤسسة شمس هجر و

: ، مقدمه و تحقيق توفيـق ناصـر البـوعلي، بيـروت    شرح المشاعر)، 1428( الدين بن زين احمداحسائي، 
  .مؤسسة الإحقاقي و مؤسسة البلاغ

  .مطبعة الغدير :، بصره1 ، ججوامع الكلم :، در»اعتباريه«)، 1430( الدين بن زين احمداحسائي، 
  .بوستان كتابمؤسسة  :، قمات و صفات الهيرابطة ذ)، 1389علي ( احمدوند، معروف
الـدين   جـلال ، تصـحيح  قاعدة الواحد لايصدر عنه الواحدمبحث  ؛وحيدتال اساس)، 1377آشتياني، مهدي (

  .اميركبير :آشتياني، تهران
  .، تهران: اميركبيريجيلاه رسالة المشاعرشرح بر  يحواش)، 1376الدين ( آشتياني، جلال

  .دارالتفسير :، قمدرر الفوائد)، 1374دتقي (مآملي، مح
 .سمت :، تهراندياصول استنباط و دفاع در عقا ؛شناسي علم كلام روش)، 1393برنجكار، رضا (

  .دانشگاه تهران :، تصحيح و تعليق مرتضي مطهري، تهرانحصيلالت )،1375مرزبان (  بهمنياربن
گـردآوري و  ، حكمـت الهـي در متـون فارسـي    در: ، »رسالة اثبات واجب«)، 1385علي ( تبريزي، رجب

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي و دانشگاه تهران :تصحيح عبداالله نوراني، تهران
 



 201   تساوق صفات ذاتي خداوند در نظام حكمت صدرائي

 

  .قم: مركز نشر اسراء ،5- 2ج  ، تحقيق حميد پارسانيا،رحيق مختوم)، 1386جوادي آملي، عبداللهّ (
مؤسسـة   :طفي محقق داماد، تهرانصگفتار م ، پيشهاي عقل نظري كاوش)، 1384حائري يزدي، مهدي (

  .پژوهشي حكمت و فلسفة ايران
  .مفيد :، تهرانالمراد توضيح )،1365هاشم (يدهراني، سحسيني ط
مبادي نظري تـرادف مفهـومي صـفات حقيقـي     «)، 1394افزا ( هدايتمحمود دعبدالرحيم و يحسيني، س

تهران: دانشگاه امـام   ،53ش  ،حكمت سينوينامة  ، دوفصل»سينا و شيخ احسائي خداوند ازمنظر ابن
  .(ع)  صادق

، تصـحيح و مقدمـه و تحقيـق و    المراد في شرح تجريد الإعتقاد كشف)، 1413يوسف ( بن  حلي، حسن
  .يالإسلام مؤسسة النشر :زادة آملي، قم تعليقات حسن حسن

  .سمت :، تهراننايسابن يآرا اهمبر  هيتك با ء؛فلسفة مشا)، 1392( مدذبيحي، مح
الـدين آشـتياني،    ، تصحيح و تعليق سيدجلالبوبيةلرتعليقات علي الشواهد ا)، 1360هادي ( ملا سبزواري،
  .رشالمركز الجامعي للن :مشهد

پژوهشـگاه علـوم انسـاني و     :، تهـران دروس الهيـات نجـات  )، 1393دحسـن ( يسعادت مصـطفوي، س 
  .فرهنگي  مطالعات
، 1 ، جمجموعه مصـنفّات  :در ،»العرشيه و اللوّحيه يحاتالتلّو« )،الف1375( بن حبش يحيي  سهروردي،
  طالعات و تحقيقات فرهنگي.مؤسسة م تهران:

، تهـران،  1 ، جمجموعه مصـنفّات  :در ،»المشارع و المطارحات« )،ب1375( بن حبش يحيي سهروردي، 
  العات و تحقيقات فرهنگي.مؤسسة مط

  .أنوار الهدي :، قمينحق اليقين في معرفة اصول الد)، 1424، سيدعبداللهّ (برش
  .الشريف الرضي :، تصحيح محمد بدران، قمحلنالملل و ال)، 1364عبدالكريم ( بندشهرستاني، محم

  .طهوري :، تهرانالمشاعر )،1363ابراهيم ( بن محمد صدرالدين شيرازي،
و مقدمـه  ، تصـحيح  الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية)، 1382ابراهيم ( بن محمدصدرالدين  شيرازي،
  .بنياد حكمت اسلامي صدرا :مصطفي محقق داماد، تهرانيدس

، مقدمه و تصحيح محمد خواجـوي،  شرح اصول الكافي )،1383(ابراهيم  بن محمد صدرالدين شيرازي،
  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي ةسسمؤ، تهران
، تعليقـات  قليـة الأربعـة  الحكمة المتعالية فـي الأسـفار الع   )،1981ابراهيم ( بن محمدصدرالدين  شيرازي،

  العربي. حياء التراثالادار :طباطبايي، بيروت هملاحاجي سبزواري و ع
  .نيالمدرس ةلجماع ةالتابع يالنشر الاسلام ةمؤسس :، قمالحكمة نهاية)، 1362محمدحسين (دطباطبايي، سي
 علمـي  :آيتـي، تهـران   دعبدالمحم ـ ة، ترجم ـتـاريخ فلسـفه در جهـان اسـلامي    )، 1373ا (نفاخوري، ح

  .فرهنگي  و

، تحقيـق و تعليقـات   وامع الإلهيه في المباحث الكلاميـه لالق)،  1422عبداللهّ السيوري ( فاضل مقداد، ابن
  .دفتر تبليغات اسلامي :قاضي طباطبايي، قم
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  .نشر اديان :، قمحيثيت تقييدي در حكمت صدرايي)، 1389فضلي، علي (
  .سايه :العابدين قرباني، تهران زين ةمقدمبا ، مراد گوهر)، 1383( بن علي  لاهيجي، عبدالرزاق

علـي   ، تحقيـق و نگـارش حسـين   هسـتي و چيسـتي در مكتـب صـدرائي    )، 1387رضـا (  اضي، غلاميف
  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :شيد، قم شيدان

، مقدمه و تصحيح سيدمحمد مشكات، كليد بهشت )،1362مفيد (محمد بنسعيدسعيد قمي، محمد قاضي
  .الزهرا :قم
 :الحسـين، بيـروت   بـن  ، تعليقات احمدشرح اصول الخمسة)، 1422احمد ( عبدالجبار معتزلي، ابن قاضي
  .راث العربيحياء التالادار

 :اكبـر غفـاري و محمـد آخونـدي، تهـران      ، تصـحيح علـي  الكـافي  )،1407يعقـوب (  بند كليني، محم
  يهًْ.الإسلام  دارالكتب
كريم مجتهـدي،   گفتار و پيش  ه، ترجملمشاعر صدرالمتألهين شيرازيمقدمه بر ا )،1381( كوربن، هانري

بنيـاد حكمـت    :تهـران الملك ميرزا عمادالدوله،  به ضميمة متن فارسي المشاعر ترجمه و شرح بديع
  .اسلامي صدرا

الـدين آشـتياني،    حواشـي سـيدجلال  با ، شرح رسالة المشاعر)، 1376( بن محمد دجعفرمي، محانلاهيج
  .اميركبير: تهران

، تصحيح و تعليقات ابوالحسن شعراني، الكافياصول شرح ق)،  1382( بن احمد  صالحدمازندراني، محم
  .اسلاميه :تهران

  .اسلاميه :، تهرانحق اليقينتا)،  باقر (بيمدمجلسي، مح
 :، ترجمة ابوالفضل محمودي و محمد محمدرضايي، قمفلسفه و كلام اسلامي)، 1382ر، محمدرضا (فمظ

  .بوستان كتاب
  .دانشگاه تهران :، تهرانالقبسات )،1367( بن محمد ميرداماد، محمدباقر
شرح ميرسيداحمد علـوي،  ، تقويم الايمان و شرحه كشف الحقايق)، 1376( بن محمد ميرداماد، محمدباقر

  .مؤسسة مطالعات اسلامي :ه و تحقيق علي اوجبي، تهراندممق
 :تهـران ، 48ش  ،كتـاب مـاه فلسـفه   ، »صـانع در مكتـب تفكيـك    اثبـات «)، 1390افزا، محمود ( هدايت
  .كتاب  ةخان
  .كتاب ةخان :تهران، 60ش  ،كتاب ماه فلسفه، »يستيو چ يهستي ها كاستي«)، 1391افزا، محمود ( هدايت
اي بين وجود و ماهيت صدرايي بـا نـومن و فنـومن     مقايسه«)، 1394لوائي (شاكر افزا، محمود و  هدايت

  .تهران: دانشگاه شهيد بهشتي ،43، ش معرفت ةنيآنامة  ، فصل»كانتي
، نگارش سـيدعطاء انزلـي، قـم: مؤسسـة     مباني و اصول عرفان نظري)، 1389پناه، سيديداللهّ ( يزدان

  .آموزشي و پژوهشي امام خميني


